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  چكيده
اسلامي  است. از اين حيث در اين نوشته به اصلي ترين اين نوشتار درپي به دست دادن نشانگرهاي  علم  درمتون ديني 

گيري اين پيرامتن) مراجعه شده است تا جهتبه عنوان سرمتن مقدس) و نهج البلاغه (منابع و مأخذ ديني يعني قرآن (
 منابع را در موضوع مورد بررسي مشخص نمايد. افزون بر اين، روايت عالمان و شارحان حقيقي اين دو منبع شامل

قرائت مفسران و عالمان مسلمان از علم سنت علوي) و نيز  -سنت نبوي پيامبر(ص) و ائمه معصومان (ع) و سنت آنان (
درقرآن كريم، نهج البلاغه وكلمات معصومان مورد كاوش و بررسي قرار گرفته است. قرآن كريم اصلي ترين منبع و 

بارك تعالي به آدمي هستند كه حجيتي تام دارند و حجيت ديگر مراجع اسلامي، حامل پيام هايي از سمت سوي خداوند ت
منابع اسلامي ازاين منبع سيراب مي شوند و پر پيدا است كه بدون شناخت قرآن،شناخت اصول و فروع اسلام نيز ميسر 

  نيست.
  معرفت ديني وعقيدتي، علم درقرآن، علم درنهج البلاغه  واژه هاي كليدي: معرفت علمي،

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
بخش جامعه شناسي دين)، تهران، ايران، دانش آموخته حوزه علميه، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ( -14
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  مقدمه .1
توان جهت شناخت علم كليت پيكره معرفتي علم را مبناي فهم و نقادي برمبناي يك علم شناسي فلسفي مورداجماع عام مي

  )1نك شكل ( ازاين لحاظ مولفه هاي زيراساس شناخت پيكره علم خواهند بود 16قرارداد.
  موضوع و هدف  مقدمات علم : الف)

  مفروضات ب) مباني علم : مسايل و 
  پيش بيني   تعميم ،تفسير،تببين ،نظريه،ج) منطق علم : روش، فرضيه ،

  د) مهندسي علم: كاربست وكنترل     
  

  علم شناسي فلسفي و فهم پيكره معرفت علمي :1شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  در زمينه علم شناسي فلسفي، براي نمونه ، نگاه شود به آثار مرجع زير در علوم طبيعي و علوم انساني اجتماعي : -16

) چيستي 1389رهايي درفلسفه علوم تجربي،تهران،صراط // آلن .اف.چالمرز( گفتا -)علم شناسي فلسفي1388عبدالكريم سروش (گزينش وترجمه)( 
 ) ايده علم اجتماعي و پيوند ان با فلسفه،1386درامدي برمكاتب علم شناسي فلسفي، ترجمه سعيد زيبا كلام ، تهران، سمت //  پيتروينچ (  -علم

بوط به علوم انساني، ترجمه محمد علي كاردان، تهران، مركز نشر ) نظريه هاي مر1387تهران،سمت// ژولين فروند( ترجمه زيرنظرسمت،
  دانشگاهي. 

  درزمينه فلسفه شناخت درفلسفه اسلامي نيز نگاه شود به: 
) نظريه شناخت در فلسفه اسلامي (تقريرات درسي استاد آيت ا... دكتر مهدي حايري يزدي )عبدا...نصري، تهران، 1379مهدي حايري يزدي (

  ي دانش و انديشه معاصر .موسسه فرهنگ
  در زمينه متون مرجع در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي نيز نگاه شود به دو اثر زير:

Jenifer  McErlaren (1999)Philosophies of Science: From Foundations To Contemporary Issues ,wadsworth , 
usa//Gerard Delanty and Piet Styrdom (Eds) (2003)Philosophies of Social Science :The Classic And 
Contemporary  Readings ,open university  press , uk.  
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زين  وم  است.و مسامحتا اكادمياي غربي) اين چنين سبكي رايج و مرسدرعلم شناسي فلسفي متعارف به شرح موصوف (
فلسفه علوم فلسفه علوم انساني و فلسفه علوم طبيعي،  روي درفلسفه هاي مضاف مرتبط با آن من جمله : فلسفه علم،

     از اين سبك براي شناخت توصيفي و تحليلي هنجاري هر گونه معرفت علمي كه متصف به صفات علم است  اجتماعي
  مي توان بهره برد. 
    لم شناسي فلسفي به اين معنا عمدتا با موازين علم متعارف و به عبارتي معرفت علمي ناب و صرف اما از آن جا كه ع

طرح مي شودكه براي شناخت تحليلي  معمولا خوب پاسخ داده نشده، و لذا اين سوال مهم، هم نوايي و هم گرايي دارد،
  ؟ معرفت ديني، چه بايد كرد هنجاري معرفت علمي با نگاه عقيدتي،

  در اين باره سه پاسخ محتملا منطقي متصورخواهد بود :
مي بايد الگوي علم شناسي فلسفي متعارف  براي شناخت هر نوع معرفت علمي يا معرفت مدعي علميت مي توان وأ) 

 را اساس قرار داد.  مهندسي) منطق، مباني، مقدمات، شناخت:(

دتي و ديني نيازمند علم شناسي منطقي عقيدتي مختص به آن براي شناخت معرفت ها ازجمله معرفت هاي عقيب) 
 هستيم.

مي تواند شمول عام و شمول خاص داشته باشد، لذا براي  ازجمله معرفت عقيدتي و ديني، از آن جا كه هر نوع معرفتي،ت) 
 عرفت ديني عقيدتي )براي فهم شمول عام مفهم جامع تر و ناب ترآن لازم است توامان هردوالگوي علم شناسي فلسفي (

  به تناسب و به توازن به كارگرفته شود.   براي فهم شمول خاص معرفت ديني عقيدتي )( منطقي عقيدتي وعلم شناسي 
استفاده  بند ب )فنومنولوژيك ) از الگوي دوم (با توجه به اين توضيحات دراين مقاله ما صرفا به صورتي پديدارشناختي (

و مهم تر به اين دليل كه فهم مبنايي تر و ناب تري از نشان گرهاي معرفت علمي مطمح نظر متون  بيش تر كرده ايم؛
  عقيدتي و ديني  داشته باشيم. 

نهج البلاغه،  قرآن كريم ، وپيرامتن عقيدتي ملهم از سرمتن،به اين لحاظ تلاش كرده ايم تا با استناد به سرمتن مقدس، 
تون مقدس اسلامي و معارف شيعي به معرفت علمي وعلم داشته باشيم. البته دراين مسير بازخواني فشرده اي از نگاه م

نيز به تناسب و فراخور و بضاعت ما  - اصول كافي  - ترجيحا يكي از متون حديث اربعه شيعي شروح متن و پيرامتن ،
  تفحص شود.

علم در اصول كافي و تقسيم بندي آن از نظر  ابتدا به تعريف علم، علم در قرآن و نهج البلاغه، باري با اين توضيح،
هايي براي علم اشاره خواهيم شارحان، سپس به ويژگي هاي علم، عالم و عالم نما و در نهايت به ابعاد، مولفه ها و شاخص

  نمود .  
***  

  ) تعريف علم 1(
نقش ") يعني  22ه ق: 1418مظفر( ،"انطباع صور الاشياء في نفسك"عالمان مسلمان مانند علامه مظفر، علم(ادراك) را 

همان تصوير  "تصور"تقسيم نموده اند.  "تصور و تصديق"معنا كرده و آن را به دو دسته  "بستن صورت اشياء در نفس 
همان تصور اشياء با نسبت حكمي ميان آن دو مي  "تصديق"و مجرد اشياء بدون هيچ نسبتي نزد نفس تصور است ؛

   17باشد.

                                                            
 "تصور"معادل ( CONCEPT"مفهوم"اين دو مفهوم مد نظر منطقيون مسلمان و فيلسوفان مسلمان، درعلم شناسي فلسفي متعارف در قالب  -17

  بيان مي شود. )"تصديق"معادل ( PROPOSITIO/STETEMENTE"گزاره"و  )



  فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران  54

. ظن (گمان) ترجيح 2. يقين نسبت حكم ميان اشياء با نفي كامل از طرف ديگر 1بل تفكيك است:تصديق به دو قسم قا
(بديهي)  حكم يانسبتي با احتمال وقوع طرف ديگر. گرايش اين تعريف به تطابق علم با واقعيت مشهود است. علم ياضروري

ه براي تحصيل آن نيازمند فكر و انديشه است كه براي تحصيل آن نياز به فكر و انديشه اي نيست و يا نظري است ك
  است.

شمارد و تنها علم و او چهار نوع علم را برمي در تعريف علامه مظفر همان حركت عقل از معلوم به مجهول است ؛ "فكر"
  داند. اما مراحل تحصيل علم عقلي عبارتند از:عقلي را مخصوص آدمي مي

كند، اشياء اطراف خود را با حواس گونه انديشه خالي است. وقتي رشد مي. علم حسي: انسان وقتي متولد مي شود از هر1
پنچگانه مي شناسد. اين اولين مرحله علمي و سرمايه همه علوم است. انسان در اين مرحله علمي با همه حيوانات مشترك 

  است.
سات را با برخي ديگر از . علم خيالي: در مرحله دوم ذهن انسان در صورت محسوسات تصرف مي كندو يعضي از محسو2

محسوسات تركيب يا نسبت مي دهد كه گاهي وجود خارجي ندارد .در اين نوع صورت علمي با برخي حيوانات مشترك 
  است.

.علم وهمي: آنچه در مرحله دوم به صورتي نازل در محسوسات شكل گرفته بود در اكثر محسوسات توسعه مي يابد و 3
را درك كند كه ماده و مقداري در خارج ندارد و تا اين مرحله نيز با برخي حيوانات انسان قادر مي شود معاني جزيي 

  مشترك است.
كند، رسد. همه مدركات را بررسي مي. علم عقلي: انسان بعد از گذشتن از مرحله سوم به موضع افتراق از حيوان مي4

رسد. مرزي براي اين از مقدمات به نتايج مي درست و نادرست را تفكيك مي كند، معاني كلي از جزيي را جدا مي كند،
  ) 28-19توان كشيد و اين علم مخصوص انسان است. (همان: علم نمي

  ) علم در قرآن كريم  2(
قرار دارد و همچون شناختي استوار در مقابل شناخت كاذب و بي پايه به كار رفته است. "ظن "در مقابل "علم"در قرآن 

ناختي به دست آمده از منبعي قابل اعتماد است. معناي اين كلمه  در دوران جاهلي عبارت بود از بنابراين علم، عبارت از ش
دانست. علم، شناخت در مورد چيزي بود كه از آزمايش شخصي در خصوص آن به اينكه كسي چيزي درباره چيزي مي

عي ناشي مي شود كه معرفت از آن راه به آمد. اختلاف ميان علم دوران جاهليت با دوران اسلام از تفاوت در منبدست مي
 واقعي كلمه علم اهميت دارد، منبع كسب معرفت است. و دست مي آمد. در واقع آنچه در تعيين ساخت علمي

  )69- 73،  1361(ايزوتسو:
اشاره نبايد توقع داشت كه قرآن كريم به جزئيات در حوزه علم اشاره داشته باشد. قرآن كريم به كلياتي در اين مورد 

كرده است. غير از مواردي مانند ريشه هايي چون تعقل، تذكر و تفكر كه مي توان اشاره غيرمستقيم قرآن به علم دانست 
 102بار به ماده علم و مشتقات آن اشاره كرده است. شايد مهمترين آيه مورد بحث آيه  200به طور مستقيم نيز  بيش از 

كند و قسمتي از آيه چنين است: تقادات يهود و مساله تعليم سحر بحث ميسوره مباركه بقره باشد كه در مورد اع
و چيزهايي آموختند كه مايه ضرر شان بود و سودي براي ايشان نداشت. اين آيه اشعار » يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم«

  ). 368- 350، ص 1به علم نافع و غير نافع دارد. (طباطبائي، ج
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   رادر نمي يابند)"هامثل": جز دانايان آنها 18سوره عنكبوت 43آيه ( رابطه تعقل و دانشمندي. 1قرآن در ديگر آياتش به 
     . رابطه خشيت و دانشمندي3برتر از هر دانايي داناتري هست)  19سوره يوسف: 76. توجه به وجود دانشمندان داناتر(آيه 2
: و  21سوره طه 114آيه ( . درخواست افزايش دانش4و )ترسندمي  : از بندگان خدا تنها عالمان از او 20سوره فاطر 28آيه (

  بگو پروردگارا بر دانشم بيفزاي)  اشاره كرده است.
به آدم همه اسماء را ( 22. تعليم به آدم:1در قرآن كريم تعليم دانش در چهار مورد و با متمم هاي زير آمده است: 

 قرآن را آموخت)( 24.تعليم قرآن:3) 4(علق،  سيله قلم آموخت)(همان كه به و 23.تعليم با قلم:2) 31(بقره،  آموخت)
  )5(علق،  به انسان آنچه نمي دانست آموخت)( 25. تعليم به دانشي كه نمي دانست:4) 2(الرحمن، 

هان . عالمان به ج2. عالمان به سوء عاقبت كافرين 1از نظر قرآن كريم  صاحبان و دارندگان علم (اوتوا العلم) عبارتند از 
. عالمان به داشتن خشوع نسبت به پروردگار. 5. عالمان به برتر بودن پاداش الهي 4. عالمان به حق بودن قرآن 3آخرت 

قرآن كريم علم برخي امور  آمده است.» عالم الغيب«كلمه عالم در همه جاي قرآن به الغيب اضافه شده است و به صورت
  ) 23جز اين نيست كه آگاهي نزد خداست. (الاحقاف 26داده است(زمان وقوع قيامت) را به ذات الهي اختصاص 

تري است، ولي مطالب مذكور اگرچه اظهار نظر در مورد كميت و كيفيت علم در قرآن نيازمند مطالعات گسترده
واقع هاي كلي را نشان مي دهد. از مجموع معاني واژه علم در قرآن مي توان علم به معناي يقين و دانش مطابق گيريجهت

  را از آيات الهي استنباط كرد
  ) علم در نهج البلاغه3( 

تقسيم بندي علم و كميت يا كيفيت آن از مهمترين مباحث مورد اشاره در نهج البلاغه است. اين تقسيم بندي را مي توان 
  از برخي جملات نهج البلاغه به شرح زير استخراج كرد.

  علم مطبوع( حضوري) و علم مسموع( حصولي) .1
. (معاديخواه، 27دانش فطري سودي نيستاز نگاه امام علي (ع) دانش دو گونه است: فطري و اكتسابي. دانش اكتسابي را بي 

). توقف و اتكاي علم اكتسابي به علم فطري و مساله سودمندي علم دو نكته اي است كه اين حديث 3720، ص  8-7مجلد
  به آن اشاره دارد.

  مردمعلم، مبنايي براي تقسيم  .2
در نظر اميرالمومنين مردم سه گروه اند: عالم رباني،دانشجوياني كه به اميد يافتن راه نجاتي علم مي آموزند، پشه هاي 

تقسيم همه مردم برمبناي علم علاوه بر اهميت موضوع علم، نشان از يك  ).3697(همان، ص 10دستخوش باد و توفان
  توجه كرده است.واقعيت اجتماعي دارد كه نهج البلاغه به آن 

                                                            
  »و ما يعقلها الا العالمون« -18
  »و فوق كل ذي علم عليم« -19
  »انما يخشي االله من عباده العلماء« -20
  »و قل رب زدني علما« -21
  »علم ادم الاسماء كلها« -22
  »الذي علم بالقلم« -23
  »علم القرآن« -24
  »علم الانسان ما لم يعلم« -25
  »العلم عنداالله انما« -26
  »العلم علمان: مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع« -27
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  تمايز علم غيب و علم تعليمي .3
زده به ايشان گفت: اي امير مومنان، بي گمان به تو علم غيب در حديث علوي است كه يكي از ياران امام علي ع شگفت

اما علم غيب، يافتن آن  عطا شده است. حضرت فرمودند: سخنان من نه علم غيب كه دانشي است فرايافته از دانشمندي.
سوره  34حضرت در پايان گفتار خويش در مورد مصاديق علم غيب به آيه ي  ).3690(همان، ص 28عت واپسين است.سا

   لقمان اشاره مي كنند. ايشان ضمن بيان مواردي از علم غيب بر غيرتعليمي بودن آن و آموختني بودن ساير علوم تاكيد 
  مي نمايند.

اند و از هجوم ش كساني اند كه با شناخت خود و باور غيب، به ايمان رسيدهژرف انديشان در دان"از منظر اميرالمومنين 
تفكيك  ).3689(همان، ص 29."اند و ناتوانيشان را اعتراف كرده اندنسنجيده به درهاي فروبسته عوالم غيب، باز ايستاده

مونه ديگري از تمايز ميان اين باور به غيب و شناخت خود، كه از ويژگي هاي ژرف انديشان علمي(راسخين در علم) است، ن
  (علم غيب و ساير علوم) مي باشد. دو علم

  . اجتناب از تعليم برخي علوم 4
اميرالمومنين (ع) در باب نوع علم اكتسابي هشدار مي دهد كه : اي مردم، جز از آن چه (با شناخت علمي ستارگان) در 

خترشناسي نگرديد. اختر شناسي به كهانت و در نهايت به خشكي و دريا، آدمي را به كار مي آيد، زنهار گرد آموزش ا
علاوه بر مواردي كه در نجوم آمده، به نهي از تعليم  (علوم) ) اجتناب از برخي فنون3704(همان، ص 30جادوگري مي رسد.

  كهانت و ساحري نيز اشاره دارد.
  .دانش وسيع امام علي (ع)5

(همان،  31من از راههاي آسمان آگاه ترم تا از راههاي زمين. كه: اميرالمومنين در مورد دانش وسيع خود گفته است
نيز مي فرمايد:اينك كجايند مدعياني كه نه ما را، بلكه خود را ژرف انديش مي انگاشتند؟ انگاره اي ناراست كه  )3689ص

) .در جاي ديگر 9836(همان، ص 32از عقده هاشان نشأت گرفته بود، چرا كه خداي ما را فرا برد و آنان را فرو كوفت.
).آشنايي به راه 3698(همان، ص 33تاكيد مي كند:اي برادران، اين گونه نيست كه من بدان چه شما آگاهيد ناآگاه باشم.
  هاي آسمان و آگاهي به آنچه مردم مي دانند وسعت  دانش حضرت را نشان مي دهد.

  پرهيز از گفتار بي دانش .6
). همچنين 3701(همان، ص 34ي داني مگو، هر چند كه دانسته هايت اندك باشد.در نهج البلاغه آمده است كه آن چه نم

امام تصريح كرده است كه نه تنها از گفتن آن چه بدان علم نداري خودداري كن، بلكه بعضي از آن چه را كه مي داني نيز 
است نمي تواند تصور دانايي ). نيز اين جمله از او است كه انسان در آن چه ناآگاه 3701(همان، ص 35بر زبان مياور.

  )3702(همان، ص 36كند.
                                                            

  »ليس هو بعلم غيب و انما هو تعلم من ذي علم، و انما علم الغيب علم الساعه« -28
  »ه ماجهلوا تفسيره من الغيب المحجوبواعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغيوب، الاقرار بجمل« -29
  »ايهاالناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدي به في بر أو بحر؛ فانها تدعو الي الكهانه، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر« -30
  »فلانا بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض« -31
  »بغيا علينا، ان رفعنااالله و وضعهم اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذبا و« -32
  »يا اخوتاه، اني لست اجهل ما تعلمون« -33
  »ولا تقل ما لاتعلم و ان قل ما تعلم« -34
  »ولا تقل ما لاتعلم و ان قل ما تعلم« -35
  »لا يحسب العلم في شيء مما انكره« -36
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  .آموختن علم به عنوان يك حق7
در اين مورد امام مي گويد: اي مردم، بي گمان مرا بر شما و شمارا بر من حقي ثابت است. حق شما بر من اين است كه 

ان به عنوان يكي از حقوق مردم تعليم مردم و رفع جهالت از آن ).3704(همان، ص 37آموزشتان دهم تا از جهالت برهيد.
  برحاكم مي تواندنشانه ي توجه خاص حكومت به علم باشد.

  . تفكر، علم برتر8
  )3705(همان، ص 38از ديدگاه امام علي (ع) هيچ دانشي همچون انديشيدن نيست.

  . قدرشناسي و خودشناسي نشانه دانشمندي9
  )3706(همان، ص 39ناسد.از منظر امام داناي راستين كسي است كه قدر خويش را بش

  . علم نافع و غير نافع10
) است . ايشان در جاي ديگر اين نكته 3707(همان، ص 40"گوش سپردن به دانش سودمند"توصيه اميرالمومنين به انسان 

را يادآوري مي كند: دانشي را كه سودي نرساند، ارزشي نيست و دانشي كه آموختن آن ناروا است، همان است كه هيچ 
  ).3707(همان، ص 41نتواند داشت.سودي 

از نگاه امام ع ،پست ترين دانشها آن است كه به گفت و شنودي بسنده شود و برترين دانشها نيز آن است كه در تمامي 
).تقسيم علم به نافع و غير نافع  هم از مهمترين تقسيم بندي هاي علم است كه 3707(همان، ص 42اندام ها عينيت يابد.
  آن تمركز بيشتري خواهد شد. درقسمت بعدي  بر

  .حلم از نشانه هاي علم11
(همان،  43در نهج البلاغه آمده است كه متانت و حلم انسان هاي فرهيخته و مومن بيان گر دانش و علمشان است.

  ).3707ص
  . كوچ كردن دانش12

  ).3708ان، ص(هم 44كوچد.از نظر اميرالمومنين دانش، كردار را فرا مي خواند و اگر پاسخي نيابد، مي
  . تصور نادرست از عالم13

ناآگاهان مردم نما دانشمندش مي نامند، در حالي كه از هر علمي خالي است "به باور امام علي (ع) برخي، عالم نيستند اما 
 ).3711و3712(همان، ص 45و فرصت و استعدادش را، به تمامي، صرف اندوختن چيزهايي مي كند كه هر چه اندك بهتر!

رتباط در جاي ديگر مي فرمايد: كسي هست كه او را عالم مي نامند، اما از علم بي بهره است و چنين لقبي را در اين ا

                                                            
  »ايهاالناس ان لي عليكم حقا، ولكم علي حق. و تعليمكم كيلا تجهلوا« -37
  »ولا علم كالتفكر« -38
  »العالم من عرف قدره« -39
  »و وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم« -40
  »واعلم انه لاخير في علم لاينفع، ولا ينفع بعلم لا يحق تعلمه« -41
  »اوضع العلم ماوقف علي اللسان؛ وارفعه ما ظهر في الجوارح والاركان« -42
  »يخبركم حلمهم عن علمهم« -43
  »هتف بالعمل، فان اجابه و الا ارتحل عنهوالعلم ي« -44
  »قد سماه اشباه الناس عالما وليس به، فكر فاستكثر من جمع ماقل منه خير مما كثر« -45
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ناسزاوار. او تنها اصطلاحاتي جاهلانه و گمراه كننده را از جاهلان فرا گرفته است و توده هاي عامي را دامي فراهم كرده كه 
  ).3712و7133(همان، ص 46تاروپودش جز از غرور و زور نيست.

  عطش علم طلبي .14
 ).3713(همان، ص 47اند كه سيريشان نيست؛ جوينده دانش و جست وجوگر دنيا!در نهج البلاغه تاكيد شده: دو گرسنه

  ) علم به روايت اصول كافي 4(
اي اصول كافي، هاصول كافي يكي از كتاب اربعه روايي شيعه و منبع اوليه مراجعه علماء روايي است. اما كتاب دوم از كتاب

است كه درسيزده باب نگاشته و بيش از يكصد و پنجاه حديت در مورد علم گردآوري شده است. اولين  "فضل علم"كتاب 
، اساسي ترين روايت مورد بحث است كه تفاسير "توصيف و فضيلت علم و دانشمندان"روايت در باب دوم با عنوان 

براي نمونه معرف نظر  ، ما روايت مرتبط با موضوع را انتخاب كرده ومختلفي از آن شده است. جهت ايصال به مطلوب
چهار شارح اصول كافي سيد جواد مصطفوي، آيت ا... محمد باقر كمره اي و همچنين امام خميني و شهيد مطهري را در 

  خصوص روايت مورد استناد نقل خواهيم كرد. 
     دثان فريقين با همين تعبير از پيغمبر اسلام(ص) روايت اين حديث را مح«اما در مورد سند اين حديث آمده است: 

  )57(كمره اي: ص.» كرده اند و از نظر سند و اعتبار مي توان آنرا حديثي قطعي و بي ترديد بحساب آورد 
        اصل روايت چنين است: امام هفتم (ع) فرمود: چون رسول خدا(ص) وارد مسجد شد ديد جماعتي گرد مردي را 

اند. فرمود: چه خبر است گفتند علامه اي است. فرمود: علامه يعني چه؟ گفتند: داناترين مردم به دودمان و حوادث هگرفت
عرب و به روزگار جاهليت و اشعار عربي. پيغمبر فرمود: اينها علمي است كه ندانستن آن زياني ندهد و عالمش را سودي 

  نبخشد، سپس فرمود:
  48ه محكمه، فريضه عادله، سنت قائمه، و غير از اينها فضل است.آي -همانا علم سه چيز است"

اما دراين باره چهار شارح معتبر به صورت زير اظهارنظر كرده اند كه حاوي نكات روشن گري در باره اين حديث نبوي 
  ص است.  

ت اين شخص كه به مردم فهماند كه معلوما» لايضر من جهله«وي مي گويد كه پيغمبر(ص) با جمله  سيد مصطفوي.
اش مي خوانند در حقيقت علم نيست بلكه علم حقيقي آن است كه دانستنش براي معاد و قيامت مفيد باشد و علامه

ندانستنش در آن روز زيان دهد نه آنچه را كه عوام مردم بپسندند و وسيله جمع مال شود. او علم سودمند در نظر شرع 
  است:را بيان كرده و به سه قسم منحصر نموده 

جهان وقرآن كريم است و در قرآن دلايل  كه به اصول عقايد اشاره دارد زيرا براهين آن آيات محكمات،. آيه محكمه.1
  بسيار ذكر شده است.» آيه وآيات«مبدء و معاد به لفظ 

واجب) (  لشگر عقل وبدش ازلشگرجهل است وبر انسان فريضه اشاره به علم اخلاق است كه خوبش از. فريضه عادله.2
  است كه لشگر عقل را داشته باشد و از لشگر جهل تهي باشد و عدالت آن كنايه از حد وسط بين افراط و تفريط است.

                                                            
  »قد تسمي عالما و ليس به، فاقتبس جهائل من جهال، واضاليل من ضلال، و نصب للناس اشراكا من حبائل غرور«  -46
  »ب دنيا!منهومان لايشبعان؛ طالب علم وطال« -47
محمد بن الحسن و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن عبيداالله بن الدهقان، عن درست الواسطي، عن ابراهيم بن « -48

علامه؟ لعبدالحميد، عن ابي الحسن موسي(ع) قال: دخل رسول االله(ص) المسجد فاذا جماعه قد اطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامه فقال: و ما ا
لا ينفع من علمه،  فقالوا له: اعلم الناس بانساب العرب و وقايعها و ايام الجاهليه  والشعار و العربيه، قال: فقال النبي(ص): ذاك علم لا يضر من جهله و

  »ثم قال النبي(ص): انما العلم ثلاثه آيه محكمه او فريضه عادله او سنه قائمه و ما خلاهن فهو فضل
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اشاره به احكام شريعت يعني مسايل حلال و حرام دارد كه با سه نشئه(ساحت يا مقام) انسانيت مطابق . سنت قائمه.3
حلال و حرام براي نشئه بدن (همان،ص  علم اخلاق براي جان و دل و ج. علم اصول عقائد براي نشئه عقل، ب. الف. است.

38.(  
  به نظر كمره اي بايد اين حديث را چنين تفسير كرد: علم بر سه قسم است: آيت ا... كمره اي.

آيت بمعني نشانه اي است كه به مقصودي رهبري مي كند و محكم بودن آن بمعني درستي و صحت و . آيه محكمه.1
ت داشتن آن است يعني دليل درست و مطابق واقع، وبه اصطلاح آزمايش شده. يك فرمول علمي آزمايش شده آيت واقعي

محكمه است. بنابراين يك مفهوم عامي دارد كه شامل هر مساله علمي درست مي گردد.همه فرمولهاي علمي ثابت و 
نظر اينكه نشانه مفاد خود هستند.ب. از نظر اينكه اند به دونظر: الف. از درست و آزمايش شده عالم بشريت آيه محكمه

هاي علمي در فنون مختلفه از منظر خداپرستي دليل بر علم و حكمت خالق و آفريننده خود هستند و در همه اين فرمول
بشر بنابراين تا آنجا كه علم پيش رفته و پيش مي رود و  )58شمار همان آيات طبيعي و ساده و عمومي جهانند. (همان، ص

گردد و اين جمله پرمعناي پيغمبر كه قسمت اول بر فرمولهاي علمي جهان واقف مي شود آيات محكمه بيشتر كشف مي
  )59علم آيت محكمه است شامل مي شود. (همان، ص

كلمه فريضه از فرض است و فرض بمعني تقدير و اندازه گيري است و بر قانونهاي ثابت و احكام حتمي . فريضه عادله.2
ق شده است. مقصود از فريضه عادله كليه قوانين و مقرراتي است كه براي اداره زندگي فرد و جمع بشر تنظيم مي اطلا

شود بشرط اينكه عادلانه باشد. اين قوانين و مقدرات دستوري، از نظر ديني قوانين الهي است كه در كتب نازله و به زبان 
لتي كه مبدأ نبوت دارد وجود دارند و از نظر ديني قوانين اسلام ثابت و پيامبران به مردم اعلام شده و در هر مذهب و م

ناسخ قوانين اديان گذشته است ولي باز عموم حديث آنها را هم شامل مي شود. مقصود از تعبير فريضه عادله قالب معناي 
انين عادله هم قوانين بشري قوانين عادله است و منظور كلي دارد و مقصود علم به قوانين عادله است و يك قسمت از قو

است كه از روي تجربه و عقل و شور عمومي وضع شده است و در مواردي كه با صريح قوانين الهيه مخالف نباشند مورد 
  )59(همان، ص اعتبار و عمل است يا از نظر اينكه عقل بطور استقلال يكي از ادله احكام است، مورد اعتبار است.

يعني روش خدا » سنت االله التي فطرالناس عليها«معني روش و رويه است چنانچه مي فرمايد: كلمه سنت ب. سنت قائمه.3
كه مردم بر آن آفريده شده اند. استعمال سنت در امور مستحب يا سنت بمعني فعل و قول و تقرير معصوم كه از 

منظور از  ر(ص) بر آن روا نيست.اصطلاحات فقه و اصول فقه است در دوران اول اسلام وجود نداشته و حمل كلام پيغمب
سنت قائمه نحوه عمل به قوانين و موضوع پراتيك است كه جنبه اجراي قوانين را دارد. مقصود از تعبير سنه قائمه علم 

  )59(همان، ص بطرز اجرا و عمل به قوانين است.
  داند:كمره اي با وسعتي كه در حديث ديده است علم سودمند راشامل موارد زير مي

هاي درست واقعيت كه شامل قرآن و ادله اصول دين و براهين صحيح و همه فرمول هاي علمي و ها و نمايندهف. نشانهال
  فني است.

  قوانين و دستورات عادلانه كه براي سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه بشري است. ب.
  علم بطرز اجرا و عمل به قوانين عدالت كه براي بشر لازم است. ج.

  )60- 59نستن اشعار و اوضاع زمان جاهليت از اين موضوع خارج است. (همان،ص ولي دا
در شرح حديث بيست و چهارم كه عين حديث مورد بحث در اصول كافي  "اربعين حديث"وي دركتاب امام خميني.

گويد: شاني ميگيري از نظر فيض كااست مطالب ذيل را در توصيف و ماهيت علم مورد بررسي قرار داده اند. وي با بهره
انسان به طور اجمال و كلي داراي سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است: اول، نشئه آخرت و عالم غيب و مقام روحانيت 
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و عقل. دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط بين العالمين و مقام خيال. سوم، نشئه دنيا و مقام ملك و عالم شهادت. پس كليه 
. علمي كه راجع 2. علمي كه راجع است به كمالات عقليه و وظايف روحيه 1ن سه علم يعني:علوم نافعه منقسم شود به اي

. علمي كه راجع به اعمال قالبيه و وظايف نشئه ظاهر نفس است (اربعين حديث، 3به اعمال قلبيه و وظايف آن است 
م به سه قسمت مي فرمايد و هيچ ).پيغمبر اكرم، صلي االله عليه وآله و سلم، در اين حديث شريف علوم را منقس386ص

  )389(همان ، ص شك نيست كه اين علوم ثلاثه راجع به اين مراتب ثلاثه است.
  وي همچنين دلايل انتساب هريك از اين علوم و سه مقوله را به سه نشئه (ساحت)آدمي چنين بر مي شمارد: 

چرا كه كلمه آيه به معناي نشانه است و با علوم  عبارت است از علوم عقليه و عقايد حقه و معارف الهيه. .آيه محكمه.1
  عقليه اعتقاديه مناسب است

راجع به علم اخلاق است، » فريضه عادله«عبارت است از علم اخلاق و تصفيه قلوب. و اما دليل بر آنكه  . فريضه عادله.2
  تفريط است. توصيف فريضه است به عادله. زيرا كه خلق حسن، در علم اخلاق، خروج از حد افراط و 

سنت قائميه راجع به علوم تعبديه و آداب شرعيه است كه  عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبيه. سنت قائمه. .3
بنا به  ") به اعتقاد ايشان 391- 392تعبير به سنت شده است و عقول به حسب نوع از ادراك آنها عاجز است. (ص

مثل علم  سام ثلاثه كه رسول اكرم، صلي االله عليه وآله ذكر فرمودند، مي شوند،تقديراتي بسياري از علوم داخل يكي از اق
طب و تشريح و نجوم و هيئت و امثال آن، در صورتي كه نظر آيت و علامت به سوي آنها داشته باشيم و علم تاريخ و 

كه به واسطه آنها علم » محكمه آيه«امثال آن، در صورتي كه با نظر عبرت به آنها مراجعه كنيم. پس، آنها داخل شوند در
سنت «و گاه داخل در» فريضه عادله«به االله يا علم به معاد حاصل يا تقويت شود. گاه شود كه تحصيل آنها داخل در

شود. اين علوم تا زماني كه واسطه در شناخت خداوند يا سبب تقويت علم به معاد شود در ذيل گفتار پيامبر(ص) » قائميه
اما اگر تحصيل آنها براي خود آنها با استفادات ديگري باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف باقي خواهد ماند.

نمودند، به واسطه اين انصراف بالعرض مذموم شوند والا ضرر و نفعي ندارند، چنانچه رسول اكرم، صلي االله عليه وآله، 
  فرمودند.

. يكي آنكه نافع به حال 1ليه علوم تقسيم شوند به سه قسمت:گيري اين مبحث افزوده است: پس كامام خميني در نتيجه
انسان است به حسب احوال نشĤت ديگر كه غايت خلقت وصول به آن است. و اين قسمت همان است كه جناب ختمي 

ف رساند به حال انسان و او را از وظاي. وديگر آنكه ضرر مي2دانسته و آن را به سه قسمت تقسيم فرمودند» علم«مرتبت 
لازمه خود منصرف مي كند. و اين قسم از علوم مذمومه است كه نبايد انسان پيرامون آنها گردد،مثل سحر و شعبده و 

. سوم آنكه ضرر و نفعي ندارد، مثل آنكه فضول اوقات را انسان به واسطه تفريح صرف بعضي آنها كند، 3 كيميا و امثال آن
ن قسمت از علوم را اگر انسان بتواند تطبيق با يكي از علوم ثلاثه نمايد خيلي مثل حساب و هندسه و هيئت و امثال آن. و اي

  ).396(ص بهتر است، والا حتي الامكان اشتغال پيدا نكردن به آنها خوب است.
گويد:اي عزيز، علاج،كل العلاج در اين است كه انسان كه مي خواهد او در بخش ديگري با رويكردي كاملاً اخلاقي مي

ي باشد، وارد هر علمي كه شد مجاهده كند و با رياضت و جديت قصد خود را تخليص كند. سرمايه نجات و علمش اله
ومن اخلص الله اربعين صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه علي «سرچشمه فيوضات تخليص نيت و نيت خالص است: 

حديث پيامبر اسلام  مي توان از نگاه پاياني ايشان به). غلبه نگاه عرفاني و اخلاقي امام به مساله علم را 394(همان، » لسانه
  (ص) كشف كرد.

وي تفسير ديگري از حديث مشهور مورد بحث در اصول كافي ارايه مي نمايد و مي گويد:اينكه در حديثي  شهيد مطهري.
كه خلاصه اش اين است  آيه محكمه و فريضه عادله و سنه قائمه،» انما العلم ثلاثه«(ص) فرمود:  نقل شده كه پيغمبر اكرم
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علم منحصر است به يادگرفتن آيات قرآن و فراگرفتن حديث پيغمبر، ناظر به تكليف و وضع آن روز مسلمين است، ولي 
بعدا مسلمين با آن متون اوليه كه به منزله قانون اساسي اسلام است، آشنا شدند و به حكم فرمان قرآن و حديث پيغمبر، 

فريضه مسلم شناختند و تدريجا علومي مدون شد و به وجود آمد. لهذا از نظر ديگر هر علمي كه علم را مطلقابه عنوان يك 
) پس هر 87(همان، ص به حال مسلمين مفيد باشد و گرهي ازكار مسلمين باز كند آن علم فريضه ديني و علم ديني است.

ايد از علوم ديني شمرد و اگر كسي خلوص علمي كه به حال اسلام و مسلمين نافع است و براي آنها لازم است آن را ب
هايي كه در تحصيل علم نيت داشته باشد و براي خدمت به اسلام و مسلمين آن علم را تحصيل كند مشمول اجر و ثواب

  )87(همان، ص» گفته شده هست.
شكي نيست كه « داند:شهيد مطهري همه علوم را نيازمند به كسب ايمان مي داند و علم تنهارا كافي در سعادت انسان نمي

علم به تنهايي ضامن سعادت جامعه نيست. جامعه دين و ايمان لازم دارد. همان طوري كه ايمان هم اگر مقرون به علم 
بي دين مي خواهد نه     نباشد مفيد نيست بلكه وبال است. قطع ظهري اثنان عالم متهتك و جاهل متنسك اسلام نه عالم 

  )90(همان، ص» جاهل ديندار
  نظر و ديدگاه چهار شارح روايت مشهور از پيغمبر اسلام مندرج در اصول كافي را مي توان در چارچوب زير خلاصه كرد.

  
  شاكله علم نافع از منظر شارحان روايت نبوي ص :2شكل شماره

  
  علم نافع
  شارحان

  سنت قائمه  فريضه عادله  آيه محكمه

  احكام شريعت  علم اخلاق  اصول عقايد  سيد مصطفوي

  ايآيت االله كمره
  

هاي درست واقعيت شامل نشانه
قران ،ادله اصول دين ،براهين 

  هاي علميصحيح، فرمول

قوانين ثابت و احكام حتمي 
براي اداره زندگي فرد و جمع 

  به شرط عادلانه بودن

روش و رويه است به طرز اجرا و 
  عمل قوانين اشاره دارد

  امام خميني (ره)
  

لات عقليه علمي كه در باره كما
  و وظايف روحيه است

  در باره  اعمال قلبيه است
علومي كه در باره اعمال قالبيه و 
  وظايف نشئه ظاهره نقس است

  شهيد مطهري

اين حديث ناظر بر تكليف و وضع آن روز مسلمين است هر علمي كه به حال مسلمين مفيد باشد و 
علم را به علم هدفي چون معارف ربوبي و خدا  اي از كار مسلمين بازكند آن علم نافع است. ايشانگره

شناسي و آنچه مربوط به اين امور مانند ، معاد وخود شناسي است  و ساير علوم وسيله اي تفكيك مي 
  كند

  
  

توان چنين استنباط كرد كه مصطفوي و امام خميني (ره) علم را به صورت خاص و محدودتري براساس نظر شارحان مي
اي هر معرفتي را كه متضمن فايده و اثر مفيد بوده و براي اهداف لي آراء شهيد مطهري و آيت االله كمرهاند وتعريف كرده

  فردي يا اجتماعي اسلام مفيد باشد را علم ناميدند.
  هاي علم نافع) ويژگي5(
  147خاصيت انباشتي (حكمت(  
 147دهي (حكمت خاصيت مصونيت( 
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 5جاودانه بخشي (حكمت (  
 113ت شرافت بخشي (حكم(  
 288(حكمت عزت آفريني(  
 205ظرفيت نامتناهي (حكمت( 

  284مانع توجيه گري (حكمت(  
 باب النوادر) 3ح باب دوم، 1ج (كافي، بخشيدهي و آسايشعافيت 

  147تداوم اثرات حتي بعد از مرگ (حكمت(  
 147(حكمت نيك نامي( 

 ) ويژگي هاي عالم6(

بع ديني و همچنين  به جهت نگاهي ژرف تر و جامع تربه مبحث علم در منابع با توجه به پيوند علم با  ايمان  وعمل در منا
  ديني به ويژگي هاي عالم و عالم نما  نيز اشاره مي شود. در منابع ديني آمده است كه:

  ) 2حديث  39، صفحه 1عالمان وارثان انبياء هستند (اصول كافي، جلد  .1
  )96(حكمت ن به رسالت انبياء است. سزاوارترين مردم به انبياء آگاه ترين آنا2
  ) 110خطبه ،92، 274، 366. استقرار و نهادينه شدن علم در پيوندبا عمل صورت مي گيرد (حكمت3
  ) 35(نامه  با ايمان علم آباد مي شود .4
  سوره بقره) 282(قرآن كريم،آيه  با پرهيزكاري تعليم صورت مي گيرد .5

            ويژگي هاي عالم را به دو دسته تقسيم كرد: الف) ويژگي هاي شخصيتي با توجه به مطالب ارائه شده مي توان 
  (ويژگي هايي كه از ناحيه ميراث داري از انبياء متوجه عالم مي شود ). ب) ويژگي هاي  غير شخصيتي

  الف)  ويژگي هاي شخصيتي 
  239حلم (خطبه( 

 (همان) سكوت 

 (همان) خويشتنداري 

 عدم مخالفت با حق (همان( 

  457علاقه وافر به علم  وعدم اشباع در كاوش علمي (حكمت( 

 82داند (حكمت جرأت گفتن نمي دانم در مقابل سوالي كه نمي( 

 (همان) جرأت پرسش از سوالي كه نمي داند 

 320(حكمت انصاف ( 

 4باب دوم، ح ،1ج (اصول كافي، تواضع( 

 (عملش قولش را تصديق كند) 2(همان، ح  يكساني قول و عمل(( 

 ،3076: 1384شناسايي قدر خويش (معاديخواه (  
  ب) ويژگيهاي غير شخصيتي 

  برخي از ويژگيهاي پيامبر(ص) در نهج البلاغه چنين آمده است.
  ) 3078: 1384(معاديخواه،

  در جستجوي بيمار بودن 
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 تهيه درمان متناسب با درد داشتن 

 شناخت نيازهاي درماني 

  كشف نقاط ازخود بيگانگي 

 اي سردرگمي و ابهام آوركشف پايگاهه 

 توجه دادن  مردم ناآگاه به منافع خويش 

 (عدل و احسان) دعوت به اطاعت الهي 

  (فقر و فحشا پرهيز از اطاعت شيطان
  هاي عالم ) مسووليت7(
  53آباداني شهرها (نامه( 

 (همان) برقراري نظم و انضباط 

  3عدم سكوت در مقابل شكم بارگي ظالم (خطبه( 

  (همان) به گرسنگي مظلومتوجه و التفات 

 330و حكمت  160(خطبه  قضاوت و حكم از روي دانش( 

 (همان) عدم قضاوت بر اساس اميال شخصي 

  478متعهد به امر آموزش (حكمت( 

  283احساس مسئوليت در قبال جامعه (حكمت( 

 90(حكمت ايجاد اميد وعدم ياس به مردم( 

  ) ويژگي هاي عالم نما 8(
گاهي معرفت به  واقعيتي از طريق شناخت اضداد آن حاصل مي شود  از كلمات   "اء باضدادهاتعرف الاشي"به مثابه  

حكيمانه علي(ع) است كه بسا دانشمندي كه ناداني او را از پا در آورد. اين اتفاق جايي است كه علم با عالم  است ولي سود 
  ) 107(حكمت  بخشي علم نيست

 نما بدين شرح بيانشده است:مالبلاغه ويژگيهاي عالنهج 87در خطبه 

  غرور 

 دروغ بافي 

 گيري از علم در جهت اميالبهره 

 تغيير حق 

  سبك جلوه دادن جرايم 

  ايمن ساختن مردم از گناهان 

 مدعي پرهيز از شبهات ولي غوطه ور در آن و فاقد قدرت تشخيص راه درست 

 آراسته كردن ظاهر انساني  ولي داشتن باطني غيرانساني 

  
  د علم نافع ) ابعا9(

  اقتصادي:  مانند ثروت اجتماعي ،رفاه اجتماعي
  سياسي: مانند امنيت سياسي ،مصونيت سياسي
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  اجتماعي:مانند انسجام اجتماعي،الفت اجتماعي 
 ها، حفظ الگوها، حراست از سنت هافرهنگي: مانند احياء ارزش

  ) مولفه هاي علم نافع 10(
  اثربخشي و تأثيرگذاري  
 اد جامعهتوانمندسازي افر  
 دهي به افراد جامعهجهت  
 هاي انسانياعتلاي ارزش  
 هاپرورش انسان  
  رفع نيازهاي انساني و اجتماعي  
 فراهم كردن زمينه رشد و بالفعل كردن استعدادهاي بشري 

 آسايش بخشي 

 مسووليت آفريني 

     يافته ها. 3
  نكات زير به عنوان نتيجه ارائه مي شود:

توان علم به معناي يقين و دانش مطابق واقع را استنباط كرد. به قرآن و نهج البلاغه مي از مجموع معاني واژه علم در .1
نظر مي رسد تعريف و تقسيم علامه مظفر نيز برهمين مبنا است، تقسيم علم (تصديق) به دو قسم يقين نسبت حكم 

ل وقوع طرف ديگر. گرايش اين ميان اشياء با نفي كامل از طرف ديگر و ظن (گمان) ترجيح حكم يا نسبتي با احتما
  تعريف تطابق علم با واقعيت را نشان مي دهد.

       هاي فكري زمانه مفاهيم دچار تطور معاني مي شوند. لذا همواره بايد به اين نكته توجه داشت تا آنچه تحت تأثير افق .2
تر مقرون به تعبير حقيقي نگشاند. هم ا كمهاي ناصواب يگيرد ما را به برداشتاجتماعي) قرار مياي (وزمينه تاريخي)(

  چنانكه شهيد مطهري اشاره داشت علوم ديني در اعتقاد وي اصطلاح مستحدثي است
هاي به عمل آمده، اصل تقسم بندي علوم در منابع ديني آمده است، ولي نه علوم انساني در مقابل براساس بررسي .3

علم غيب در مقابل علم شهود، علم نافع در مقابل غير نافع. به  -ع، علوم طبيعي، بلكه علم مسموع در مقابل علم مطبو
هاي متقابل اين دو و يا عالمان اين دو رشته نسبت به گيريرسد تقسيم علوم به انساني و طبيعي و موضعنظر مي

ير احمد و ساير منابع العلوم نذيكديگر از مسائل متأخر باشد. مراجعه به منابعي چون كتاب احصاء العلوم فارابي و خزانه
تر مؤيد اين گفتار است. بنابر اين نمي توان از منابع اصيل ديني دريافت كه علوم انساني در مقابل علوم تجربي قديمي

موردترجيح است. البته علوم به لحاظ موضوع برخي بر برخي ديگر ترجيح دارند  به تعبير شهيد مطهري بعضي از علوم 
  اند نه هدفشود، ساير علوم وسيلهي و خداشناسي و آنچه از شئون خداشناسي شمرده ميهدف است مثل معارف ربوب

داند. مي» لا به شرط«به جزء مواردي كه در تحصيل برخي علوم نهي شده ؛عموميت روايات و آيات تحصيل علم را  .4
ند معيار خوبي در اين حوزه توااست مي» علم نافع«برآوردن نياز از جامعه اسلامي به تعبير مطهري كه تفسيري از 

  باشد.



 65  بازخواني نشانگرهاي علم در متون اسلامي شيعي (تفحصي در قرآن، نهج البلاغه، اصول الكافي)

متون ديني همچنانكه در كليه اعمال و رفتار آدمي، بشارت ها و انذارها را در جهت اعتقاد به يگانگي خدا سوق مي دهد  .5
و » العلم هوالحجاب الاكبر«كند حجاب بودن علم و يا تعبير در علم نيز نظر به مبدا و معاد را به انسان گوشزد مي

  باشد. يد بر ايمان عالمان و دوري از دنيا طلبي آنان نمونه هايي از اين قبيل ميهمچنين تاك
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